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مسلح در عرصه دیپلماسی استپزشکیان: ترجیح منطقی، تکمیل پیروزی  نیروهای 
رئیس جمهور با اشــاره به شرایط کشــور در مقابله با متجاوزان و 
نقش ملت ایران و نیروهای مسلح در ناکام گذاشتن دشمن تصریح 
کرد: ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی، این است که پیروزی 
نیروهای مســلح در میدان نبرد، در عرصه دیپلماسی نیز تکمیل و حقوق 
ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود. مسعود پزشکیان دیروز در 
نشستی با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا، ضمن دریافت 
گزارشــی از عملکرد این نیرو در جریــان جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت 
تقویت ســاختاری، تجهیزاتی و توســعه نقش مردم پایه فراجا در تأمین 
امنیت داخلی کشــور تأکیــد کرد. رئیس جمهور در این نشســت، پس از 
اســتماع گزارشــی از اقدامات و عملکرد فراجــا در حوزه های مختلف 
از جملــه تأمین امنیــت داخلی کشــور در دوران جنگ تحمیلی ســوم، 
مدیریت میدانی شــرایط امنیتی، پشــتیبانی از امنیت عمومی، مقابله با 
تهدیدات و نیز آمار شهدا ، مجروحان و خسارت ها و آسیب های وارد شده 
بــه مجموعه فراجا، با قدردانی از تلاش ها، مجاهدت های شــبانه روزی، 
صادقانه، بی ادعا و مســئولانه این نیرو در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: 
فراجــا با وجود محدودیت ها و کمبود امکانــات، در میدان تأمین امنیت 
داخلی کشور حضوری مؤثر، مقتدرانه و فداکارانه داشت و دولت خود را 
موظف می داند در مســیر تقویت این مجموعه، همه حمایت های لازم را 
به  عمل آورد. پزشــکیان با تأکید بر لزوم نوسازی و بازسازی زیرساخت ها 
و اماکن آسیب دیده فراجا در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: دولت  تأمین 
تجهیزات، بازسازی مراکز خسارت دیده و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی 
فراجــا را از وظایف قطعــی خود می داند و هر آنچــه در این زمینه لازم 
باشــد، با جدیت دنبــال و تأمین خواهد کــرد. رئیس جمهور همچنین بر 
ضــرورت بازمهندســی ســاختار نیروهــای انتظامی و امنیتــی با هدف 
تمرکززدایــی، چابک ســازی، ارتقای پوشــش امنیتی و گســترش دامنه 
خدمت رســانی به شــهروندان تأکید کرد و گفت: لازم اســت گروه های 
مطالعاتی و کارشناسی در این زمینه فعال شوند تا الگوهای نوین در این 
زمینه متناســب با شرایط کشور طراحی و اجرا شــود. دولت نیز متعهد 
اســت موانع موجود را مرتفع کرده و هر آنچــه در جهت تقویت فراجا 

ضروری باشد، تسهیل کند.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محله محور اظهار 
کــرد: فراجا می توانــد در این الگو نقش مهــم و تعیین کننده ای ایفا کند 
و با مشــارکت دادن مردم در فراینــد تأمین امنیت، امنیــت را به صورت 
مردم پایه و محله محور ســازماندهی کند. رئیس جمهور افزود: استفاده 
از ظرفیت های مردمی، ســرمایه اجتماعی و مشــارکت فعال شهروندان 
در حوزه امنیت عمومی، می تواند علاوه بر ارتقای ضریب امنیت، اعتماد 
عمومی و ســرمایه اجتماعــی را نیز تقویت کند. پزشــکیان با بیان اینکه 
در مســئله امنیت داخلی، اقدامات پیشگیرانه باید بر برخوردهای سلبی 
و واکنشــی اولویت داشــته باشــد، تصریح کرد: در چارچوب حکمرانی 
محله محور، پیشــگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی باید از متن 
محلات آغاز شــود و ســپس با نظام مراقبت، نظارت و پشتیبانی، فراجا 
نقــش تســهیلگر، هماهنگ کننده و پشــتیبان را ایفــا کند.رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: اگر مردم در حوزه تأمین امنیت مشــارکت داده شوند و 
احســاس مسئولیت اجتماعی در محلات تقویت شود، بدون تردید میزان 

تخلفات، جرائم و آسیب های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
پزشکیان در بخش دیگری از ســخنان خود، با مرور مجموعه مشکلات، 
چالش ها و حوادث پیش روی کشــور از ابتــدای آغاز به کار دولت، اظهار 
کرد: شــاید بتوان گفت این مقطع از تاریخ کشــور، در بســیاری از ابعاد، 
کم نظیر و حتی بی سابقه بوده است؛ چرا که با جنگی پیچیده تر، سخت تر، 
ناجوانمردانه تــر و نامتوازن تر مواجه شــدیم. رئیس جمهــور افزود: در 
عیــن حال، با وجود همه ســختی ها، یقین داریم کــه در دل این حوادث 
خیــر و حکمتــی نهفته اســت و زمانی کــه خداوند ببینــد دولتمردان، 
نیروهای مســلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشــور 
ایســتاده اند، قطعا نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد. پزشکیان 
بــا بیان اینکه ایــن جنگ عزیزانی را از ملت ایــران گرفت که فقدان آنان  
ضایعه ای ســنگین و جبران ناپذیر برای کشــور اســت، افزود : جای رهبر 
شــهید، فرماندهان عزیز و مسئولانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، 
برای ملت و نظام بســیار خالی است. شهادت برای آنان فیضی عظیم و 
الهی بود و برای ما که مانده ایم، اندوهی ســنگین و مســئولیتی بزرگ بر 
جای گذاشته اســت. رئیس جمهور در ادامه  با اشاره به شرایط کشور در 
مقابله با متجاوزان و نقش ملت ایران و نیروهای مسلح در ناکام گذاشتن 
دشمن، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور 
توانستند با ایستادگی و اقتدار، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام 

گذاشته و او را وادار به پذیرش آتش بس و توقف جنگ کنند.

واکاوی دیدار ترامپ و شی جین پینگ بر آینده جنگ ایران در گفت وگوی «شرق» با محمد کشاورززاده 

صلح پشت دیوار چین
کشاورززاده: ترامپ سعی دارد از ظرفیت چینی ها برای برون رفت از بحران جنگ استفاده کند

گزارش

یادداشت

سیاستسیاست

  عبدالرحمن فتح الهی: در آســتانه سفر رســمی دونالد ترامپ به 
چین، نگاه ها بیش از هر زمان دیگری به پکن دوخته شــده است. 
ســفری که به باور بسیاری می تواند فراتر از روابط دوجانبه آمریکا 
و چیــن، بر سرنوشــت جنگ و تنش هــای جاری پیرامــون ایران 
نیز اثرگذار باشــد؛ به ویژه آنکه شــامگاه یکشــنبه، رئیس جمهور 
آمریکا با پاســخ تهران به بســته پیشنهادی واشــینگتن موافقت 
نکرد؛ مســئله ای که بر پیچیدگی شــرایط افزوده است. از این رو، 
نتایج گفت وگوی ترامپ و شــی جین پینگ می تواند تا حد زیادی 
ابهام های موجود درباره آینده تنش ها  یا مسیر مذاکرات را روشن تر 
کند. هم زمان با اعلام رســمی سفر ترامپ به چین در فاصله ۲۳ 
تا ۲۵ اردیبهشت، مقامات چینی تأکید کرده اند که شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین و همتای آمریکایی اش درباره «صلح و توسعه 
جهانی» و نیز اختلافات موجود میان دو کشــور گفت وگو خواهند 
کــرد؛ موضوعی که در شــرایط فعلی منطقه، پرونــده ایران را به 
یکــی از محورهای احتمالی رایزنی ها بدل کرده اســت. در همین 
چارچوب، سفر ۱۶ اردیبهشــت عباس عراقچی به پکن و دیدار او 
با وانگ یی، وزیر خارجه چین  نیز از سوی ناظران سیاسی به عنوان 
تلاشی برای تثبیت مواضع مشترک تهران و پکن پیش از دیدار شی 
و ترامپ ارزیابی می شــود. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران 
در چین، در نشســت خبری ۱۸ اردیبهشت ســفارت ایران در پکن 
اعلام کرد  تهران و پکن توافق کرده اند روی طرح چهار ماده ای شی 
جین پینگ برای تقویت صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه 
کار کنند؛ طرحی که بر همکاری منطقــه ای، احترام به حاکمیت 

ملی کشورها، توسعه و امنیت جمعی تأکید دارد.
رحمانی فضلی همچنیــن با رد گمانه زنی هــا درباره احتمال 
فشار واشینگتن بر پکن برای تغییر موضعش در قبال ایران، تصریح 
کرد کــه روابط تهران و پکن بــر پایه اعتماد متقابــل و مقابله با 
یک جانبه گرایی شکل گرفته و چین تحت فشار آمریکا، رویکرد خود 
را تغییر نخواهد داد. این موضع گیری در حالی مطرح می شود که 
چین در روزهــای اخیر بار دیگر بر تعمیق همکاری های راهبردی 
با روســیه نیز تأکید کــرده و از تلاش برای شــکل دهی به نظامی 
«عادلانه تر» در حکمرانی جهانی ســخن گفته اســت. هم زمان، 
مقام های چینــی اعلام کرده اند  پکن آماده گســترش همکاری با 
آمریکا و مدیریت اختلاف ها  برای ایجاد ثبات بیشتر در جهان است؛ 
موضعی که نشان می دهد چین می کوشد در بحبوحه تنش های 
خاورمیانه، هم نقش میانجی و بازیگر مســئول بین المللی را ایفا 
کنــد و هم موازنه خود با واشــینگتن را حفظ کنــد. از همین رو، 
بســیاری از تحلیلگــران معتقدند دیدار پیش روی ترامپ و شــی 
جین پینگ می تواند بر روند جنگ، آینده آتش بس شکننده و حتی 
مســیر مذاکرات احتمالی میان تهران و واشــینگتن تأثیر مستقیم 
بگذارد.  برای واکاوی دقیق تر ابعاد ســفر پیش روی دونالد ترامپ 
به چین، دیدار او با شــی جین پینــگ و تأثیر احتمالی این رایزنی ها 
بر آینده جنگ و مســیر مذاکرات ایران، با محمد کشاورززاده، سفیر 
پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین، به گفت وگو نشسته ایم که 

در ادامه، مشروح آن را می خوانید.
   

 جناب کشاورززاده، بسیاری معتقدند  معادلات جنگ تحمیلی   �
آمریکا و اسرائیل بر ایران و به ویژه آینده مذاکرات یا احتمال آغاز 
تنش ها، آن هم پس از پاســخ تهران به بسته واشینگتن، تا حدود 
زیادی مرتبط با سفر پیش روی دونالد ترامپ به چین و دیدار او با 
شی جین پینگ است. آیا واقعا درباره این سفر و این دیدار اغراق 
می کنند یا خیر؟ آیا این سفر و این دیدار تا این اندازه مهم است که 

بر  مسئله جنگی ایران تأثیر بگذارد؟
برای پاسخ باید موضوع را درست دید. در واقع این سفر، هم به 
لحاظ منطقه ای و هم به لحاظ جهانی بسیار مهم است؛ زیرا چین 
دومین قدرت اقتصادی جهان است و از سوی دیگر، ایالات متحده 

موضوعات مهمی در این سفر با طرف چینی مطرح خواهد کرد.
 مسائل دو جانبه بیشتر مطرح است تا ایران؟  �

طبیعتا مســائل دوجانبه اولویت خواهد بــود؛ از جمله اینکه 
جنــگ تعرفه ای که بین آمریکا و چین وجود دارد، مســلما در این 
سفر نیز برجسته خواهد بود. بااین حال، موضوع جنگ رمضان هم 
مهم اســت. به هر حال اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ داده، در 
تنگــه هرمز افتاده و تأثیر آن بر رونــد انتقال انرژی در دنیا و تأمین 
انرژی جهان به ویژه برای چین، اهمیتی بســزا دارد. البته می دانید 
که این ســفر ترامپ به چین به تعویق افتــاد و تعویق افتادن این 
سفر باعث شد دســتور کار مذاکرات به کلی تغییر کند. در بخش 
اول که قرار بود ترامپ به چین ســفر کند، هنوز تنش های دریایی 
ایران مطرح نشده بود و آمریکایی ها فکر می کردند  پیروزمندانه با 
شکســت ایران وارد چین خواهند شد و به عنوان یک برگ برنده با 

چینی ها وارد مذاکره می شوند.
 یعنی اکنون جنگ با ایران دستور کار دیدار شی و ترامپ را تغییر   �

داده است؟
بله؛ الان دستور کاری به دیدار ترامپ و شی جین پینگ در چین 
تحمیل شده اســت؛ یعنی اگر آمریکا و چین الان بنشینند و با هم 
صحبت کنند، مســلما  جنگ خلیج فارس، تنش های منطقه ای و 
بحث تنگه هرمز از موضوعات مهم خواهد بود که حتما روی آن 

حرف خواهند زد.
 چرا؟  �

دلیلش این اســت که بالاخره یک پنجــم انرژی جهان از تنگه 
هرمــز عبور می کند و بخــش عظیمــی از آن تأثیراتش بر قیمت 
نفت خواهد بود. علاوه بر آن، چین رابطه بســیار عمیقی با ایران 
دارد. چین به عنوان شــریک تجاری اول ایران و کشوری که با ایران 
یک قرارداد ۲۵ ســاله دارد،  موضوعات مهمی هســتند که به نظر 
من تأثیر خواهد داشــت. علاوه بر آن، چین کشــوری دست دوم یا 
دست سوم نیســت؛  یک قدرت اقتصادی جهانی است با عضویت 
دائم در شورای امنیت ســازمان ملل و ظرفیت های بسیار وسیع. 
حتما این ملاقات و مذاکراتی که بین ترامپ و شی جین پینگ ظرف 
دو روز در پکن انجام خواهد شــد، باید مورد توجه باشد و تأثیرات 

خود را خواهد داشت.
 کدام طرف دست بالاتر را در مذاکره دارد؟  �

آمریکایی هــا تلاش زیادی داشــتند تا از برگ هــای برنده خود 
در مقابل چینی ها اســتفاده کنند، ولی الان چینی ها هســتند که 
دســت بالاتر را دارند. فکر می کنم گرچه ســفر ترامپ به چین با 

تشــریفات کامل خواهد بود، این اخلاق و روش چینی هاســت که 
میهمانان خود را در بالاترین سطح پذیرایی کنند و استقبال و بدرقه 
بسیار باشــکوهی خواهند داشت، ولی نتایج آن برای آمریکایی ها 
جالــب نخواهد بود و ترامپ وقتی به آمریکا برگردد، مورد حمله 

رسانه های گروهی و تحلیلگران مخالف قرار خواهد گرفت.
 بسیاری معتقد بودند ترامپ قبل از دیدارش با شی جین پینگ   �

باید کارت تهران را در جیب خود داشته باشد، چه با جنگ و چه با 
مذاکره و در نهایت  توافق. تا الان اتفاقی نیفتاده است و همه چیز 
در تعلیق و آتش بس شکننده به سر می برد. ترامپ یکشنبه شب نیز 
 بسته پیشــنهادی ایران را رد کرد. حال در این کمتر از دو روزی که 
تا دیدار  رؤســای جمهور چین و آمریکا مانده و در این چهارشنبه و 

پنجشنبه، سیر تحولات به سمت توافق می رود یا به سمت جنگ؟
تحلیل قدری اغراق آمیز است.

 به چه دلیل؟  �
چون من فکر نمی کنم  نظرات ترامپ چندان تعیین کننده باشد؛ 
به خصــوص در موضوعات جنگ با ایران. بــه دلیل اینکه ترامپ 
تا حالا مــوارد متعددی را گفته و تقریبــا هیچ کدام هم به نتیجه 
نرسیده اســت. اینکه آمریکایی ها بخواهند دســت به یک اقدام 
تعیین کننده تا قبل از دیدار با شی جین پینگ بزنند، به نظر من زیاد 
زمینه آن برای ایالات متحده فراهم نیســت؛ هم به لحاظ نظامی 
 دست و پایشان بسته اســت وهم از نظر دیپلماتیک. آمریکایی ها 
اگر می توانســتند تا حالا کاری را علیه ایران انجام می دادند؛ یعنی 
به لحاظ نظامــی الان آمریکا نمی تواند کار خاصی ظرف مثلا ۴۸ 
ســاعت آینده تا دیدار ترامپ و شــی انجام دهد؛ چون الان عملا 
مذاکرات تجاری آمریکا و چین شروع شده، در کره جنوبی و برخی 
نهادهای آمریکایی مذاکرات را آغاز کرده اند. بنابراین فکر نمی کنم 

این گونه و در این وضعیت، آمریکا دست به اقدامی بزند.
  پس راه مذاکره باز می شــود، آن هم با رد پاسخ تهران از سوی   �

ترامپ؟
 ترامپ در واقع ســعی خواهد کرد بیشــتر از ظرفیت چینی ها 
برای برون رفــت از این بحران جنگ علیه ایران اســتفاده کند؛ به 
دلیــل اینکه الان خــود آمریکایی ها هم می داننــد و خود ترامپ 
هم دقیقا می دانســت که تمام کارت هایش را در قبال ایران بازی 
کــرده و کارت دیگری نمانده که بخواهد بازی کند. و درســت در 
این وضعیت قرار اســت که ترامپ بــه پکن برود. هم زمان هیئت 
کاملا تجاری و اقتصادی، متشکل از شرکت های بزرگ آمریکایی و 
همین طور مقاماتی از جمله وزیر خزانه داری و مقامات اقتصادی 
آمریکا و همین طور مقاماتی مثل آقای مارکو روبیو (وزیر خارجه) 
که احتمالا زودتر برود، در سفر ترامپ حضور دارند. البته می دانید 
که مارکو روبیو مشــکل تحریم چین را دارد؛ مارکو روبیو زمانی که 
سناتور بود، از سوی چینی ها تحریم شد و الان احتمالا چینی ها باید 
یــک امتیاز و ارفاقی به آمریکایی ها و شــخص روبیو بدهند که در 
این مدتی که به پکن می آید، تحریم های چین روی او تأثیر نداشته 
باشــد. این باعث خفت و خواری تیم ترامپ و وزیر خارجه آمریکا 
هم هست که یک کشــور و فردی که همه دنیا را تحریم می کرد، 
الان از ســوی چین تحریم  شده و با برچســب تحریمی وارد چین 
شود. البته من فکر می کنم چینی ها با ظرافت این سفر را مدیریت 

می کنند.
 در گفت وگوی پیشین، شما به راهبرد سنتی پکن مبنی بر پرهیز   �

از ورود مستقیم به بحران ها، به ویژه تنش های خلیج فارس، اشاره 
داشــتید. اما اکنون به نظر می رسد با توجه به جایگاه فزاینده چین 
در معــادلات جهانی و نیز روابط هم زمان و گســترده اش با ایران 
و کشــورهای عربی منطقه، پکن ناگزیر از ایفای نقشــی مؤثرتر در 
تحولات خاورمیانه شــده است. از نگاه شــما، آیا چین در شرایط 
کنونی دیگــر نمی تواند سیاســت فاصله گــذاری از بحران های 
منطقه ای را ادامه دهد؟ و اساســا آیا اراده و تمایلی در ســطوح 
عالی حاکمیتی چین برای ورود فعال تر به پرونده تنش های ایران 

و آمریکا و مدیریت معادلات خاورمیانه وجود دارد؟
این سیاســت دوری چین از بحران، جزء تفکرات کنفوسیوسی 
اســت که در راهبرد کلان چین تعریف شده که وارد هیچ درگیری 
نظامی در خارج از مرزهای شان نشوند و هر نوع ورودی به جنگ 
فقط باید دفاعی باشد؛ یعنی چین وارد هیچ اتحادیه نظامی برای 
جنگ نشــود، بنابراین چین سعی کرده که به  نحوهای مختلف در 
کاهش تنش در منطقه خلیج فارس اقدام کند. اقداماتی که آقای 
گانــگ انجــام داد و طرح صلحی که مطرح کردند، نشــان از این 
است که چینی ها خواســته اند کاهش تنش را پیش ببرند. قبل تر 
از این هم اقدامات مشــابهی کرده انــد و در واقع میانجیگری بین 
ایران و عربســتان انجام دادند و باعث شــدند که روابط دو کشور 
احیا و برقرار شــود. حالا من فکر می کنم چینی ها تلاش خودشان 
را به عنوان تســهیلگر در مذاکرات ایران و آمریکا انجام می دهند. 
اما مناســبات بین پکن و تهران متفاوت اســت. برای مثال شــما 
می دانید روابط ویژه ای بین پاکســتان و چین وجود دارد و پاکستان 
تنها کشوری است که چینی ها از روابط شان با آنها به عنوان «اتحاد 

آهنین» نام می برند. چین با هیچ کشوری در دنیا روابط استراتژیک 
یــا راهبردی مثل آنچه بین آمریکا و اســرائیل یا آمریکا و انگلیس 
هســت، ندارد؛ یعنی شبیه چنین روابطی با پاکســتان را در چین 

نمی بینید.
 یعنی اهمیت ایران کمتر از پاکستان است؟  �

منظورم این نیســت، ولی من فکــر می کنم که الان چینی ها با 
شرایطی که در منطقه خاورمیانه به وجود آمده، این علاقه مندی 
را دارند که به عنوان تسهیلگر مذاکرات اقدام کنند و سطح تنش را 
کاهش دهند. با توجه به شرایط اقتصادی که آمریکا دارد، من فکر 
می کنم پکن بی میل نیســت که امتیازاتی را به آمریکا در مذاکرات 
تجاری بدهد تا تنش در غرب آسیا مهار شود. خوب، الان می بینید 
که خرید محصولات کشــاورزی از آمریــکا و روابط تجاری به  نفع 
چینی هــا تــراز دارد، بنابراین من فکر می کنم ترامپ در ســفر به 
چین دنبال این باشد که بتواند وضعیت اقتصادی آمریکا را بهبود 
ببخشــد و به دنبال گرفتن امتیازات اقتصادی از چین باشــد و این 
فرصت خوبی به چین می دهد تا دربــاره ایران فعال تر و جدی تر 

نقش آفرینی کند.
 به پاکســتان اشــاره کردید. خیلــی  از افــراد می گویند واقعا   �

پاکستانی ها در مدت ۳۴ روزی که به عنوان تنها میانجی بین تهران 
و واشینگتن عمل می کردند یا در ریل چین هستند یا در ریل آمریکا 
یا کشورهای عربی؛ با توجه به آن رابطه آهنینی که بین اسلام آباد 
و پکن برقرار است، پاکستان در قضیه جنگ ایران در کدام ریل بوده 

است؟
اینکه پاکستان در مسیر چه کشوری بوده، خوب این را نمی شود 
با قطعیت صحبت کرد. ولی ما با پاکســتان روابط بســیار خوب و 
صمیمی داریم، چون همسایه ما است. ضمنا من فکر می کنم که 
چینی ها ســعی کرده اند از طریق پاکســتان نظرات شان را درمورد 
ایجاد کاهش تنــش یا ایجاد ترک مخاصمه بین ایران و آمریکا به 
منصه ظهور برســانند، یعنی بالاخره چینی ها در این زمینه تلاش 
کرده اند. پاکســتانی ها بالاخره مجبور هستند صحبت هایی را که 
کشــورهای مختلف به عنوان میانجی دارند، داشته باشند. روابط 
خوب پاکســتان با کشــورهای عربی هم وجود دارد. از مناسبات 
عمیق آمریکا و پاکستان هم نباید به سادگی عبور کرد، بنابراین من 
فکر نمی کنم پاکستانی ها از خط انصاف و اعتدال خارج شده باشند 
و باید از این ظرفیتی که فعلا وجود دارد، به نظر من استفاده کرد.

 عراقچی، چهارشــنبه گذشــته در مقطعی راهی پکن شد که   �
بســیاری، این ســفر را صرفا یک رایزنی دوجانبه معمول ارزیابی 
نکردند، بلکه آن را تلاشــی برای تنظیم معــادلات تهران و پکن 
پیش از سفر دونالد ترامپ به چین دانستند. به ویژه آنکه هم زمان، 
عبدالرضا رحمانی فضلی، ســفیر ایران در پکن، از موافقت تهران 
بــرای همکاری با طرح چهارماده ای چین برای آتش بس ســخن 
گفت؛ طرحی که می تواند نشانه ای از تمایل پکن برای ایفای نقش 
فعال تر در مدیریت بحران باشــد. با توجه به این تحولات، از نگاه 
شما آیا جمهوری اسلامی ایران در آســتانه سفر ترامپ، در حال 
نوعی هماهنگی راهبردی با چین اســت تا از ظرفیت و نفوذ پکن 
در معادلات تهران-واشــینگتن بهره بگیرد؟ و اساسا چین تا چه 
اندازه آمادگی دارد که در این مقطع حســاس، فراتر از یک بازیگر 
اقتصادی، در قامت یک میانجی یا بازیگر سیاسی مؤثر ظاهر شود؟

ســفر آقای دکتــر عراقچی گرچــه از قبل برنامه ریزی شــده 
بود و صرفا مختص ســفر ترامپ نبوده، ولــی در این زمان انجام 
شــد، بنابراین دستور کار ســفر وزیر خارجه ایران به چین موضوع 
مهمی بود. البته چینی ها همیشــه قبل از صحبت با آمریکایی ها 
و اروپایی هــا، نظرات ایران را می پرســیدند. حتــی زمانی که من 
خودم آنجا (در چین) ســفیر بودم، مقامات پایین تر چینی هم که 
می خواســتند با اروپایی ها و آمریکایی ها تماس بگیرند و صحبت 
کننــد، قبلش با ما یــک صحبتی می کردند، ما بــه آنها راهنمایی 
می دادیم و بعد با آنها صحبت می کردند و نتایج را به ما می گفتند. 
این ســفر وزیر خارجه هم سفر مهمی بود. آقای دکتر عراقچی در 
ســفر به چین، نظرات ما را راجع به موضوعات مختلف و به ویژه 

جنگ تحمیلی اعلام کردند.
 کار مشــترک ایران با چین بــر طرح چهارمــاده ای را چطور   �

می بینید؟
بله، طــرح چهارمــاده ای چینی ها طرح خوبی اســت، ولی 
نکاتی دارد که برخی از آنها باید در داخل کشــور صحبت شود و 
مقامــات ما راجع به آن نظر بدهند. به نظر من اینکه ما بلافاصله 
با آن موافق باشیم، یک مقدار جلوتر از موضوع است و این طوری 

نیست. طرح یک مقدار احتیاج به چکش کاری دارد.
 جناب کشــاورززاده، یکی از مهم ترین ابعــاد تحولات اخیر،   �

مسئله همکاری های تسلیحاتی و امنیتی ایران و چین است. دونالد 
ترامپ پیش تر در موضع گیری صریحی هشدار داده بود هر کشوری 
که حتی «یک فشــنگ» در اختیار ایران قــرار دهد، با تعرفه های 
سنگین ۵۰درصدی آمریکا مواجه خواهد شد. او بعدتر نیز به  طور 
مشــخص نام چین و شخص شی جین پینگ را مطرح کرد و مدعی 

شــد از رئیس جمهور چین درباره ارسال نکردن تسلیحات به ایران 
تضمیــن گرفته، اما به ادعای او، پکن به ایــن تعهد پایبند نمانده 
است. از ســوی دیگر، شما در گفت وگوهای قبلی با همین روزنامه 
«شرق» بعد از جنگ ۱۲ روزه تأکید داشتید که مناسبات تسلیحاتی 
ایران نیازمند بازسازی است. حال با توجه به فضای پرتنش کنونی 
و فشارهای مســتقیم واشینگتن بر پکن، ارزیابی شما چیست؟ آیا 
اساســا چین حاضر اســت هزینه ورود جدی تر به همکاری های 
تســلیحاتی با ایران را بپردازد یا همچنان ملاحظات اقتصادی و 
تقابــل راهبردی اش با آمریکا، مانع از چنین ســطحی از همراهی 

خواهد شد؟
اولا چینی هــا اعــلام کردنــد که بعــد از آتش بــس، ما هیچ 
تســلیحاتی به ایران نداده ایم. این نظر رســمی دولت چین است. 
ولی اینکه شــرکت های چینی بــا ایران کار کننــد، خوب، آن یک 
بحث دیگر اســت که من از جزئیاتش خبر ندارم. ممکن است به 
صورت محرمانه این کارها انجام شــده باشد. ولی من می خواهم 
ایــن نکته را خدمت تان عرض کنم که با وجود تهدید آمریکایی ها 
به تحریم چین، چینی ها ایــن تهدیدها را نپذیرفتند. حتی درمورد 
پالایشگاه های شــان هم گفتند که ما به هیچ عنوان این تحریم های 
آمریکا را اعمال نمی کنیم؛ چون چینی ها اصلا تحریم های ثانویه را 
قبول ندارند و آن را دخالت در امور داخلی خودشان می دانند. به 
نظر من این صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده، یک مقدار بیشتر 

حرافی بوده تا اینکه به یک نتیجه قابل حصولی برسند.
 چرا؟  �

دلیلش این است که چین به لحاظ اقتصادی کشور قدرتمندی 
اســت. آمریکا اگر بخواهــد چین را تحریم کنــد، خودش متضرر 
می شــود. چین چیزی حدود ۱۵ تــا ۱۶ تریلیون دلار روابط تجاری 
خارجی با دنیا دارد و آمریکا چیزی در حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیارد دلار 
مناسبات با چین دارد. حالا شما حساب کنید کشوری با این قدرت 
اقتصادی می تواند معادلات خاص خود را داشــته باشد و درواقع 

الان محاسبات آمریکا به  هم  ریخته است.
 الان توییت هایــی که ترامپ می زند یــا حرف هایی که زده و با 
سیاســت هایی که در پیش گرفته، حتی با متحــدان نزدیک خود 
آمریکا هم به بن بســت رســیده و دچار مشکل اســت و در واقع 
نتوانســته اجماعی را در قبال جنگ با ایران کسب کند و وزنش را 
بالاتر از چین ببرد. حتی جمهوری خواهان و ترامپ با وجود اینکه 
اکثریت را در کنگره و ســنا دارند، هنوز نتوانســته اند اجماع را در 
آمریکا ایجاد کنند. به نظرم روزبه روز کشورهای دیگر جهان، حتی 
نزدیک تریــن متحدانش، دارند این اعتماد به نفس را بعد از جنگ 
ایران و آمریکا به دســت می آورند کــه در مقابل زورگویی ترامپ 
بایســتند و ایران در واقع یک الگویی شده برای مقابله با زورگویی 

آمریکا.
 یک ســؤال راهبردی از این بابت که خیلی ها باور دارند ۲۰۲۶،   �

ســال تعیین تکلیف پرونده هایی مثل کوبا، ونزوئلا و ایران است. 
چون ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به عنوان دو ســال پایان ریاســت جمهوری 
ترامپ، ســال های تعیین تکلیف کلان تنش آمریکا و چین خواهد 
بــود. ازاین رو اگر چینی هــا در موضوع جنگ ایــران بتوانند برگ 
برنده ای به دســت بیاورند یا بتوانند آمریکا را تضعیف کنند، این 
پروژه علیه چین شکست می خورد. ولی اگر آمریکا بتواند از موضع 
برتر پرونده ایران را جمع کند، پکن مجبور است در مرزهای خودش 
و مشخصا تایوان با آمریکا مقابله کند. آیا واقعا این تحلیل درست 

است؟
نه، فکر می کنم این یک خرده بزرگ نمایی باشد. ببینید، موضوع 
جنگ ایــران و آمریکا موضوع مهمی اســت، ولــی اهمیتش به 
اندازه موضوع تایوان نیســت. موضوع تایــوان جزء خطوط قرمز 
چینی هاســت. آمریکایی هــا الان دشــمن اصلی خــود را چین 
می دانند. پس به هیچ عنوان آمریکایی ها حاضر نیستند در مقابل 
چینی ها در موضوعات اساســی کوتاه بیایند، حتی در مورد دریای 
جنوبی چین یا در بحث های تعرفه ای و... . شــما مطمئن باشــید 
ترامپ وقتی از ســفر چین برگردد به آمریکا، مورد هجوم سنگین 
مخالفان خودش قرار خواهد گرفت. در همین تیمی هم که الان با 
ترامپ به پکن می رود، افرادی هستند که مخالف سرسخت چین  
هستند؛ نمونه بارز خودش همین آقای مارکو روبیو است. این اصلا 
دشمن اصلی چین است و یکی از افتخاراتش این بود که مخالف 
چین بــوده و به خاطر همین هــم چینی هــا او را تحریم کردند. 
این جوری نیست که مشکل آمریکا و چین به این راحتی حل شود. 
مشکل، مشــکل بنیادی اســت؛ بنابراین ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به عنوان 
دو سال پایانی ریاســت جمهوری ترامپ، سال های تعیین تکلیف 
کلان تنــش آمریکا و چیــن نخواهند بود، چون چیــن یک قدرت 
اقتصادی است و روزبه روز قدرتش گسترش پیدا می کند و پایه های 
اصلی قدرت آمریکا را به چالش می کشد، البته نه به لحاظ نظامی، 
بلکه اقتصادی. شما الان نگاه کنید وضعیت رشد اقتصادی چین 
بالای چهار درصد است، حجم تجارت خارجی اش را ببینید، حجم 
اقتصادش را ببینید که بالای ۲۰ تریلیون دلار اســت. اینها همگی 
باعث تضعیف دلار می شــود و روی آوردن کشورها به یوان برای 
تجارت. حتی کشــورهای اروپایی هم کم کم دارند به سمت چین 
کشیده می شوند. اسپانیا را ببینید، بعد انگلیس، ایتالیا، فرانسه و...؛ 
اینها متحدان اصلی آمریکا بودند. این شرایط، شرایطی نیست که 
آمریکایی ها به راحتی بتوانند چین را مهار کنند. خیلی تلاش دارند 
به لحاظ نظامی اقداماتی انجــام دهند و تحریم هایی علیه چین 
اعمال کنند که البته تحریم علیه چین دیگر مؤثر نیست. کاری که 
چینی ها می کنند این اســت که تحریم هــای آمریکا را بی اثر کنند. 
بــه محض اینکه ترامپ اعلام کرد فلان کشــور را تحریم می کنم، 
چینی ها اقدامات متقابل انجــام دادند؛ مثلا ورود برخی جنگ در 
مواد کمیاب که این خودش مشــکلات زیــادی برای آمریکا ایجاد 
کرد. شاید اغراق آمیز نباشــد اگر بگویم الان آمریکا بیشتر به چین 
نیاز دارد تا چین به آمریکا. چین به دلیل اینکه قدرت رو به رشدی 
دارد، وارد بحران های بین المللی نشــده و جنگ های ناخواســته 
ایجاد نکرده است. الان ببینید آمریکا با جاهای مختلف دنیا درگیر 
است و همین سیاســت هایی که آمریکا دارد باعث شده روزبه روز 
آمریکا منزوی تر شود. یک زمانی در سازمان های بین المللی، آمریکا 
قدرت تام بود و همه کشــورها پشت سرش بودند، ولی الان برای 

یک موضوع مانند ایران نمی تواند کشورهای همسو را بسیج کند.
گفت وگو کامل را در سایت شرق بخوانید

کیش و مات در ایران
کِیگن همچنین از راهبرد دولت ترامپ به شــدت انتقاد می کند. 
به گفته او، سیاســت آمریکا مجموعه ای از تشــدید تنش های 
نظامی -از حملات هوایی گرفته تا فشار اقتصادی و محاصره- 
بــوده، بــدون آنکه هدف سیاســی روشــنی یا نقشــه خروج 
واقع بینانه ای وجود داشته باشد. او معتقد است دولت آمریکا وارد جنگی 
شده که نه می تواند به سادگی از آن خارج شود و نه ابزار لازم برای پیروزی 

قاطع در آن را دارد.
یکی دیگر از محورهای اصلی مقاله این اســت که رهبران ایران باور دارند 
می تواننــد بیشــتر از آمریکا دوام بیاورند. نویســنده می گویــد تهران روی 
فرســایش اراده سیاسی واشــنگتن حســاب کرده و معتقد است جامعه 
آمریکا و متحدان غربی، فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی و خطر جنگ 
طولانــی را زودتر از ایران تحمل ناپذیر خواهنــد یافت. به همین دلیل ایران 

نیازی نمی بیند که فورا امتیاز بدهد یا عقب نشینی کند.
کِیگن ســپس به گزینه های پیش روی آمریکا می پردازد و استدلال می کند 
که تقریبا همه آنها بد هســتند. از دید او، حمله زمینی گسترده به ایران به  
دلیل جغرافیا، وسعت کشــور، جمعیت و تجربه جنگ های گذشته، بسیار 
پرهزینه و شــاید غیرممکن است. در مقابل، ادامه حملات محدود نیز قادر 
نیســت ســاختار حکومت ایران یا توان مقاومت آن را از بین ببرد؛ بنابراین 
آمریکا در وضعیتی گرفتار شــده که هــر تصمیمی می تواند اوضاع را بدتر 

کند.
در پایــان، مقاله پیش بینی می کند که اگر جنگ متوقف شــود، احتمالا این 
کار از طریق توافقی انجام خواهد شد که در عمل بسیاری از خواسته های 
ایران را به رسمیت می شناســد؛ توافقی که دولت آمریکا ممکن است آن 
را «پیروزی» معرفی کند، اما از نگاه نویســنده بیشتر شبیه پذیرش شکست 
خواهــد بود. به باور کِیگن، مهم ترین پیامد این بحران، ضربه ای اســت که 
به هژمونی، قدرت نرم و اعتبار جهانی آمریکا و تصور دیرینه از توانایی این 

کشور در توان حفظ نظم بین المللی وارد شده است. 
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